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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه قلم

 0011استاد ضرابی دی لغایت اسفند   

 11/1/0010       هفتم جلسه

عِيمِ  »آیات شریفه : هِمْ جَنهاتِ النه قِينَ عِنْدَ رَبِّ أفََنَجْعَلُ الْمُسْلمِِينَ  ﴾۰٤﴿ إنِه للِْمُته

إنِه  ﴾۰۱﴿ أمَْ لکَُمْ کِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ  ﴾۰٦﴿ مَا لکَُمْ کَيْفَ تَحْکمُُونَ  ﴾۰٥﴿ کَالْمُجْرِمِينَ 

أمَْ لکَُمْ أيَْمَانٌ عَليَْنَا بَالغَِةٌ إلِىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إنِه لکَُمْ لمََا  ﴾۰۸﴿ لکَُمْ فِيهِ لمََا تَخَيهرُونَ 

هُمْ بِذَلکَِ زَعِيمٌ  ﴾۰۳﴿ تَحْکمُُونَ  أمَْ لهَُمْ شُرَکَاءُ فَلْيَأتُْوا بِشُرَکَائِهِمْ إنِْ  ﴾٤۳﴿ سَلْهُمْ أيَُّ

جُودِ فَلا يَوْمَ يُکْشَفُ عَنْ سَاق  وَيُ  ﴾٤۱﴿ کَانُوا صَادِقِينَ  دْعَوْنَ إلِىَ السُّ

جُودِ وَهُمْ  ﴾٤۲﴿ يَسْتَطِيعُونَ  خَاشِعَةً أبَْصَارُهُمْ تَرْهَقهُُمْ ذِلهةٌ وَقَدْ کَانُوا يُدْعَوْنَ إلِىَ السُّ

 نزد پروردگارشان باغهاى پر نعمت مسلما براى پرهيزگاران - ﴾٤۰﴿ سَالمُِونَ 

(شما را چه ۰6دهيم؟ ) قرار مى (آيا مؤمنان را همچون مجرمان۰۴است ) بهشت

خوانيد  (آيا كتابى داريد كه از آن درس مى۰5كنيد؟ ) شود؟چگونه داورى مى مى

(يا اينكه عهد و پيمان ۰۸كنيد از آن شماست؟ ) (كه آنچه را شما انتخاب مى۰۱)

داريد كه هر چه را حكم كنيد براى شما  مؤكد و مستمرى تا روز قيامت بر ما

(يا ۴۳كند؟ ) ها بپرس كدام يك از آنان چنين چيزى را تضمين مى(از آن۰۳باشد؟ )

)و براى آنان شفاعت  اند اينكه معبودانى دارند كه آنها را شريك خدا قرار داده

()به خاطر بياوريد( ۴۱گويند معبودان خود را بياورند) كنند(؟ اگر راست مى مى

شوند،  ه سجود مىگردد و دعوت ب مى روزى را كه ساق پاها )از وحشت( برهنه

(اين در حالى است كه چشمهايشان )از شدت ۴۲توانند )سجود كنند( ) اما نمى

افتاده، و ذلت و خوارى وجودشان را فراگرفته آنها پيش از  شرمسارى( به زير

در حالى كه سالم بودند )ولى امروز ديگر توانايى آن  شدند اين دعوت به سجود مى

 («۴۰را ندارند( )

 

ه، خدا مىآن عنوان:    !جوید كس كه ره معرفت اللهه پوید*  پیوسته زِ هر ذره
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عِيمِ »  هِمْ جَنهاتِ النه قِينَ عِنْدَ رَبِّ حفظ کردن نفس »تقوا  در لغت به معنای  :«إنِه للِْمُته
اوامر الهی   رعايت و در ديدگاه شرع، به معنای « از آنچه بيم ضررش می رود.

انَ لَّ يفْقِدَکَ اللَُّ حَيْثُ امَرَکَ و لَّ  » است؛ به فرمايش امام صادق عليه السلام
آنجا که خداوند دستور داده حاضر باشی، تو را غايب نبيند و - يَراکَ حيثُ نَهاکَ 

ای  در سوره   (۰6۳، ص ۲) تحف العقول ، ج «آنجا که نهی کرده، تو را مشاهده نکند
وَ الْقَلَمِ وَ ما » گيری از تجليات  شروع شده و   بندگانش را به بهره«ن » که با 

افکار، کردار و گفتار  خواند، طبيعی است که از آنها بخواهد فرا می«  يَسْطُرُونَ 
خويش را با معيار عقل و شرع تنظيم کنند  و با ترک امور ممنوع شرعى و 

ح قوت و قدرت مى بخشد و نفس رو ای که به محرمات، به ملکه تقوا برسند؛ ملکه
 ۱5اماره و احساسات سرکش را مطيع و رام مى سازد، امام على)ع( در خطبه 

ألََّ و إنِ التقوى مَطايا ذُللُ حُمِلَ عَلَيها أهَلهُا وَ أعُطُوا »نهج البلاغه مى فرمايند: 
د که سواران همانا تقوا مرکب هاى فرمانبردارى را مان- أزَِمتَها فَأوَرَدَتهُمُ الجَنةَ 

و به  (۱5)نهج البلاغه/خطبه « خود را، عنان بر دست، وارد بهشت جاويدان مى کند.
لَّينْفَع الَّيمانُ بِغيرِ »فرموده حضرتش بدون آن، اخلاق و ايمان مفهومی ندارد

التهقوی »و   (۴۱۲، ص 5شرح غررالحكم، ج  )«ايمان بدون تقوا سودی ندارد ؛ -تقوی
توان گفت هيچ عملی  تا آنجا که می« رکن اساسی اخلاق تقواست -رَئيسُ الَّخَلاقِ 

انهما يَتَقَبهلُ اللَُّ مِنَ »...  (۱۳۴، ص ۱شرح غررالحكم، ج  )« بدون تقوا پذيرفته نيست.
مائده  ) «پذيرد. یهمانا خداوند )اعمال نيك و صالح را( تنها از باتقوايان م- المُتهقينَ 

 /۲۱ )  
مهارت گذر کردن از راهی است که بندگان را به سوی علوم بنابراين تقوا 

خواند.  قبلا گفته شد که يکی از اسرار اسماء الهی در انتهای  نامنتهای الهی می
... »مندی از آن اسماء و صفات است؛ مانند آيه شريفه:  آيات نشان دادن راه بهره

گرامي ترين شما نزد خدا باتقواترين  -خَبيرٌ انه اکرَمَکُم عندَ اللَِّ اتَقيکُمْ اِنه اللََّ عليمٌ 
   (۱۰)حجرات /  «شماست، همانان خداوند بسيار دانا و آگاه است.

 چاک کنی             مردانگی آنجاست که دل پاک کنی گلو آن نيست شجاعت که  
 باشگاه تقوا رفتی                      ای کاش حريفِ نفس را خاک کنی وقتی که به

 

 دانيم، نفس انسان، بهانه  با همه دلَّيلی که برای اثبات ضرورت تقوای الهی می

برای فرار از قيودی که عقل و شرع، بر سر راه سرکشيها و   را مختلفی   های

کند تا همچنان بی مبالَّت و افسارگسيخته  گذارد، مطرح می او می   ی طغيانگريها

داند هشدار و آگاهی لَّزم  ها را می اين وسوسه  که خداوند خالق انسان، باقی بماند؛

http://www.jesarat.com/sore-throat
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وَلقََدْ خَلقَْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلمَُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ » دهد تا فريب نخورد. را به انسان می

ايم و از وساوس  و ما انسان را خلق کرده -أقَْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ  وَنَحْنُ   نَفْسُهُ 

های نفس او کاملا آگاهيم که ما از رگ گردن او به او نزديکتريم.  و انديشه

الهي، إليكَ » گويد: امام زين العابدين عليه السلام در مناجات خود می ( ۱5)ق/«

وءِ أمّارَةً  الهى،  -··· ، و إلىَ الخَطيئةِ مُبادِرَةً ، و بمَعاصيكَ مُولعََةً، أشكو نَفسا بالسُّ

به تو شكايت مى كنم از نفسى كه همواره به بدى فرمان مى دهد و به سوى گناه 

پر عذر و بهانه است و آرزوى دراز ··· مى شتابد و به معاصى تو آزمند است

و بركتى رسدش بخل مى دارد، اگر به او گزندى رسد بيتابى مى كند و اگر خير 

ورزد، شيفته بازى و سرگرمى است، آكنده از غفلت و بى خبرى است، مرا به 

)مناجات «.ه من وعده امروز و فردا مى دهدسوى گناه مى شتاباند و در كار توبه، ب

 الشاکين(
 اشك ريزان باشند یدر بند دعا             خوبان همه صيد صبح خيزان باشند

 آهو چشمان، زتو گريزان باشند                یبفرمان باش تا تو سگ نفس را

در اين سوره شريفه پروردگار مهربان، دلَّيل واهی نفس انسان را شمرده و باطل 

أفََنَجْعَلُ الْمُسْلمِِينَ  »آموزد؛  سازد؛ در واقع راه رهايی از نفس را به انسان می می

آيا مؤمنان را همچون مجرمان قرار  «مُونَ... كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لكَُمْ كَيْفَ تَحْكُ 

كنيد؟! اين سؤالَّت به نحو استفهام  شود؟! چگونه داورى مى شما را چه مى دهيم؟!

أمَْ لكَُمْ كِتابٌ فيهِ » توبيخی است و جواب آن برای هر انسانی روشن است! 

داريد)خدا به شما داده كه( از آن آيا كتابى « تَدْرُسُونَ * إنِه لكَُمْ فيهِ لمَا تَخَيهرُونَ ... 

توانيد انتخاب كنيد؟! )و  چه را بخواهيد مى و در آن آمده است هر گيريد درس مى

أمَْ لكَُمْ أيَْمانٌ عَلَيْنا بالغَِةٌ إلِى يَوْمِ  »هايتان ببخشيد؟ صورت شرعی به هوی و هوس

مرى تا روز قيامت بر ما داريد كه يا اينكه عهد مست «الْقِيامَةِ إنِه لكَُمْ لمَا تَحْكُمُونَ 

يهود عقيده داشتند آنقدر در درگاه خداى  هرچه را حكم كنيد براى شما باشد؟!

تعالى محبوب و مقرب هستند که گويی افرادى استثنايى هستند. هرگاه فردى دچار 

شود. يهود ادعا  انحراف شود، به سبب ارتباطى که با خدا دارند، مجازات نمى

لن يدخل الجنّةُ الَّّ »و مدعی بودند: ( ۱۸)مائده / «حن ابناءُ اللَّه و احبّاؤهُن»کردند  می

و سرانجامِ ما، جز برخوردارى از نعمت و  (۱۱۱)بقره /« مَن کان هوداً او نصارى

خَذْتُمْ عِنْدَ اّللَِّ عَهْدَاً » کرامت الهى نيست  ارُ إلَِّه أيَهاماً مَعْدُودَةً قلُْ أتَه نَا النه وَقَالوُا لَنْ تَمَسه

روزهايى چند،  جز»و گفتند:  -فَلَنْ يُخْلفَِ اّللَُّ عَهْدَهُ أمَْ تَقُولوُنَ عَلىَ اّللَِّ مَا لَّتََعْلمَُونَ 
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که خدا  -ايد؟  مگر پيمانى از خدا گرفته»بگو: « هرگز آتش به ما نخواهد رسيد.

دانيد، به دروغ به خدا  يا آنچه را نمى -پيمان خود را هرگز خلاف نخواهد کرد 

 (۸۳)بقره/ «دهيد؟ نسبت مى
 پروانه صفت كشته هر نور مشو   ايدل تو بهر خيال مغرور مشو

 و از خدا دور مشو ینزديكتر آ   دور یاز خدا مان ، تویتا خود بين

 
 خرقه شرك تهى كرده و بگذار   بروعنوان: 

هُمْ بِذلكَِ زَعيمٌ »  ها بپرس كدامشان  فرمايد: از آن خداوند به پيامبرش می« سَلْهُمْ أيَُّ

از اين جمعيت بپرس، براى اين عقيده چه مدرکى  كند؟! چنين چيزى را تضمين مى

اند ]و براى آنان  ها را همتاى خدا قرار داده اينكه معبودانى دارند كه آنيا  دارند؟

أمَْ لهَُمْ »  «.گويند همتايان خود را بياورند! كنند[؟! اگر راست مى شفاعت مى

مردی يهودی از علی )عليه السلام(  «شُرَكاءُ فَلْيَأتُْوا بِشُرَكائهِِمْ إنِْ كانُوا صادِقينَ 

ُ تَعَالیَ ... قَالَ أخَْبِ  »پرسيد:  ا لََّ يَعْلمَُهُ اللَّه ِ وَ عَمه ا ليَْسَ عِنْدَ اللَّه ِ وَ عَمه ا لَيْسَ لِِلّه  رْنِی عَمه

مرا از آنچه برای خدا نيست، و آنچه در پيشگاه خدا نيست و آنچه را که خدا  -

آنچه را که »امام علی )عليه السلام( در جواب وی فرمود: «. داند با خبر کن نمی

در حالی « عزير پسر خداست»گوئيد:  داند سخن شما يهوديان است که می خدا نمی

داند. و امّا آنچه در پيشگاه خدا نيست، ستم به بندگان  که خدا برای خود پسری نمی

مرد يهودی «. است. و آنچه که برای خدا نيست، شريک قرار دادن برای اوست

تا نيست و محمد )صلی اللَّ عليه دهم که خدايی جز خدای يک من شهادت می»گفت: 

   (۸۴)صحيفه الَّمام الرضا ،ص«و آله( رسول خداست

 ۲6در روايت آمده که پنج گروه از مخالفين اسلام كه هر گروه پنج نفر و جمعاً  

نفر بودند، باهم تفاهم كردند و هم رأي شدند كه به حضور پيامبر ـ صليّ اللَّ عليه 

ها عبارت بودند از:  مناظره بپردازند. اين گروه و آله ـ شرفياب شده و به بحث و

ها در مدينه به حضور پيامبر  پرست. اين و بت ی، مانُوی، مادّ ی، مسيحیيهود

اللَّ عليه و آله ـ  یآمدند، دور پيامبر ـ صليّ اللَّ عليه و آله ـ را گرفتند، پيامبر ـ صلّ 

 یند. گروه يهودها اجازه داد كه بحث را شروع كن ، به آنيیرو با كمال خوش

دُ )صلی اللَّ عليه  »گفتند: فَقَالَتِ الْيَهُودُ نَحْنُ نَقُولُ عُزَيْرٌ ابْنُ اِللَّ وَ قَدْ جِئْنَاکَ يَا مُحَمه

وَابِ مِنْکَ وَ أفَْضَلُ وَ إنِْ  بَعْتَنَا فَنَحْنُ أسَْبَقُ إلِیَ الصه و آله( لنَِنْظُرَ مَا تَقُولُ فَإنِِ اته

ايم در اين  پيامبر پسر خدا است آمده« عُزَيز»ما معتقديم كه  - ... مْنَاکَ خَالفَْتَنَا خَصَ 
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مورد با شما مباحثه كنيم، اگر در اين مباحثه، حق با ما شد، و شما نيز با ما هم 

 یايم و اگر با ما موافقت نكن گرفته یعقيده شديد كه در اين جهت بر شما پيش

اللَّ عليه و آله ـ:  یپيامبر اسلام ـ صلّ «. مكني یمجبور هستيم با تو مخالفت و دشمن

خواهيد من بدون دليل، سخن شما را قبول كنم؟ گروه يهود: نه. پيامبر:  یآيا شما م

پسر خدا است چيست؟ گروه يهود: « عُزَيز»كه  دليل و منطق شما در مورد اين

، آن را نداشت یقدرت احيا یاز ميان رفته بود، و كس یكتاب تورات به طور كل

گوئيم او پسر خدا است. پيامبر: اگر اين  یعزير آن را زنده كرد، از اين رو م

تورات  هكه آورند یمنطق، دليل بر پسر خدا بودن عُزير باشد، حضرت موس

باشد كه خود شما به آن اعتراف داريد،  یمعجزات بسيار م یاست، و دارا

كه مقام  یموس هدربار سزاوارتر است كه پسر خدا يا بالَّتر از آن باشد! پس چرا

آيا منظور شما از پسر بودن اين است كه  یيد؟ وانگهيگو یتر داشت چنين نم یعال

او مانند پدران و پسران ديگر از راه ازدواج و آميزش، متولد شده است، در اين 

و محدود جهان  یو جسمان یاز موجودات مادّ  یصورت شما خدا را همچون يك

تصوّر كنيد و او  یخدا، آفريدگار یاين سخن اين است كه برا هايد، لَّزم قرار داده

 را محتاج به خالق ديگر بدانيد.
 بى خدا، چند خدايى بس كن    هر پرستش كه تو كردى، شرك است       

 دعوى شرك زدايى بس كن              شرك در جان تو منزل دارد       

نيست زيرا همان  یولَّدت، اين معنگروه يهود: منظور ما از پسر بودن عُزير، و  

آورد، ... پيامبر: پاسخ  ی، سر از كفر و جهل بيرون میگونه كه فرموديد اين معن

موجب شود ما عزير را پسر  یشما همان است كه قبلاً گفتم، كه اگر چنين منطق

 یرا كه از عزير بالَّتر است مثل حضرت موس یخدا بدانيم، سزوارتر است كس

 یرا پسر خدا بدانيم... در اين صورت بايد شما روا بدانيد كه گفته شود: موس

از عزير بالَّتر  یبرادر خدا است يا استاد يا مولَّ و يا پدر خداست زيرا مقام موس

ـ عليه السّلام ـ برادر خدا يا  یدانيد كه موس یپرسم آيا شما جايز م یاست. اكنون م

به او  یعنوان احترام موس رئيس خدا باشد، و خدا به پدر يا عمو يا استاد يا مولَّ و

رئيسم و....؟ گروه يهود، از پاسخ  یعمويم، ا یاستادم، ا یپدرم، ا یبگويد: ا

اجازه بده در اين »كه حيران و وازده شده بودند اظهار كردند  یدرماندند، در حال

خالص و پر از  پاك و یپيامبر: البتّه اگر شما با قلب« باره تحقيق و فكر كنيم!



37 

 

 )خواهد كرد. یانصاف در اين باره بينديشيد، خداوند شما را به حقيقت راهنماي

  (۲۲، ص۱الَّحتجاج، ج
 ليك با احول چگويد هيچ هيچ    پيچ پيچ   و نيست اندر بحر شرك 
 لَّزم آيد مشركانه دم زدن    شمن  یچونكه جفت احولَّنم ا

جُودِ فَلا يَسْتَطيعُونَ * خاشِعَةً أبَْصارُهُمْ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساق  وَ »  يُدْعَوْنَ إلِىَ السُّ

جُودِ وَ هُمْ سالمُِونَ  ]به خاطر بياوريد[  - تَرْهَقهُُمْ ذِلهةٌ وَ قَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إلِىَ السُّ

شوند، امّا  رسد و دعوت به سجود مى روزى را كه هول و وحشت به نهايت مى

هايشان ]از شدّت شرمسارى[ به  حالى است كه چشم اين در كنند[. توانند ]سجده نمى

ها پيش از اين دعوت به  گيرد؛ آن زير افتاده، و ذلتّ خوارى وجودشان را فرا مى

 كه سالم بودند. ]ولى امروز ديگر توانايى آن راندارند[. حالى شدند در سجود مى

است که حضرت درباره يَوْمَ سعيد از امام کاظم )عليه السلام( نقل کرده  بن حسين

داً وَ تُدْمَجُ »  يُکْشَفُ عَنْ ساق  فرمود: ؛  حِجَابٌ مِنْ نُور  يُکْشَفُ فَيَقَعُ الْمُؤْمِنُونَ سُجه

جُودَ  شود و مؤمنان  حجابی از نور کشف می -أصَْلَابُ الْمُنَافِقِينَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ السُّ

هايشان در هم رفته،  روند ولی منافقان درحاليکه لخت هستند، پشت به سجده می

در  ( ۱، ص۴) بحارالأنوار، ج«توانند سجده کنند شوند و نمی مانند چوب خشک می

ابراهيم )رحمة اللَّ عليه( درباره حجاب نور توضيح داده شده : از  بن تفسير علیّ 

َ » شود،  ی که پنهان شده بود، پرده برداشته میامور هُمْ لمَْ يُطِيعُوا اللَّه هِیَ عُقُوبَةٌ لِأنَه

جُودِ وَ هُمْ سالمُِونَ قَالَ إلِیَ  نْيَا فِی أمَْرِهِ وَ هُوَ قَوْلهُُ وَ قَدْ کانُوا يُدْعَوْنَ إلِیَ السُّ فِی الدُّ

نْيَا وَ هُمْ يَسْتَطِيعُ  و آن حقّی که از خاندان محمّد )صلی اللَّ عليه و  -ونَ.وَلََّيَتِهِ فِی الدُّ

جُودِ، برای اميرالمؤمنين  آله( غصب شده است، برملا می شود، وَ يُدْعَوْنَ إلِیَ السُّ

شود امّا  شود و گردن آنان مانند شاخ گاو خشک می )عليه السلام( نمايان می

ها در دنيا، فرمان  يل که آنتوانند که سجده کنند، و اين مجازات است به اين دل نمی

کردند و اين همان سخن خداوند عزّوجلّ است که فرمود:  خداوند را اطاعت نمی

جُودِ وَ هُمْ سَالمُِونَ؛ در دنيا به ولَّيتش دعوت می» شدند  وَ قَدْ کَانُوا يُدْعَوْنَ إلِیَ السُّ

مستفاد از اين (  ۰۸۲، ص۲القمی، ج )«.توانستند اين کار را انجام دهند که می درحالی

اند  روايت هشدار عام و فراگير به کسانی است که دين را ابزار تحصيل دنيا کرده

ی خود در باطن اعتقادی به ولَّيت مولَّ اميرالمؤمنين  رغم ظاهر فريبنده و علی

يَوْمَ  »کنند؛ چنين باطنی در روزی که  )عليه السلام( نداشته و از او پيروی نمی
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رَائِ  هيئتی که در روايت وصف آن گذشت، خود را ناتوان   در است «  رُ تُبْلىَ السه

 بيند. اعاذنا اللَّ من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا. از سجده می
 یريا دار هوز برون جام    درونت برهنه از تقوا یا

 یتو كه در خانه بوريا دار    هفت رنگ در مگذار هپرد

 وصلی الله علی محمد و آل محمد
 


